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حافظ
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

گفت: ای عاشق دیرینه من، خوابت هست؟

یادداشت

درباره بی‌رحم‌ترین معلم

مدتی می‌شــود کــه به 
زمــان، بیشــتر از خیلی 
چیزهــای دیگــر فکر 
می‌کنم. هر زمان ذهنم 
از روزمرگی‌هــا خلاصی 
می‌گیرد، هر زمان، پشت 
ترافیک در انتظار به ســر 

می‌برم، هــر زمان که 
در فراغت زمان کمی 
برایم کندتر می‌گذرد، 

به زمان فکر می‌کنم. چند 
روز پیش وسط همین درگیری‌های زمانی، یکباره موضوعی 
فکرم را مشغول کرد. اینکه یک‌انسان در عصر حاضر به‌طور 
معمول می‌تواند حدود 80سال عمر کند و در این سال‌ها، 
نوزادی، نوپایی، خردســالی، کودکــی، نوجوانی، جوانی، 
میانسالی و پیری را پشت ســر می‌گذارد. حالا اگر همین 
فرایند را فقط در 8سال طی کند و میانگین عمر انسان‌ها 
حدود همین 8سال باشد چه می‌شود؟ آیا سرعت در زندگی 
ما بالاتر می‌رود؟ یا همین حسی را خواهیم داشت که اکنون 
همه‌مان داریم؟ اصلا چرا 8سال زودتر می‌گذرد و 80سال 
دیرتر؟ اصلا چرا انسان امروزی به‌طور میانگین همین مقدار 
)80سال( عمر می‌کند؟ چرا 800ســال عمرش نیست و 
فرایندهای نوزادی تا پیری کندتر طی نمی‌شــود؟ یعنی 
اگر 8ســال عمر می‌کردیم فرصت‌مان کمتر بــود یا اگر 
800ســال عمرمان بود فرصت‌مان بیشتر؟ مثلا در فرض 
8ســال عمر، اشــتباهات کمتری مرتکب می‌شدیم و در 
عوض، فرصت چندانی برای جبران اشتباهات نداشتیم؟بر 
فرض 800سالگی چطور؟ آن موقع، خیلی زمان داشتیم تا 
پی به حقایق بیشتری ببریم و زمان خودشناسی‌مان بسیار 

فراتر از اکنون بود؟ 
هرچــه ذهنــم جلوتــر می‌رفت ســؤالات هم بیشــتر 
می‌شد؛ سؤال پشــت ســؤال. تا آنجا که یکباره، یاد فیلم 
»میان‌ســتاره‌ای« )inters tellar( افتادم؛ اگر کریستوفر 
نولان مثل بســیاری از فیلم‌های فضایی دیگر، زمان را به 
چالش نمی‌کشید قطعا فیلمش برنده اسکار نمی‌شد. فیلم 
سراسر فلسفه است و سکانس‌های شاهکار درباره زمان کم 
ندارد؛ مثل آنجا که آنها هنگام ســفر به سیاره‌ای واقع در 
کرم‌چاله، متوجه می‌شوند هر یک‌ساعت آنجا معادل 7سال 

روی زمین است.
زمان هنوز برای بشــر پیچیدگی‌های فراوانی دارد و آنچه 
انســان برای کمک حال همــگان، به آن افــزوده، فقط 
قول‌وقرارهایی به واســطه چرخش زمین حول خودش و 
دور خورشید و در میان بودن قمر‌ماه بوده است. زمان هنوز 
ذهن من را درگیر کرده و این درگیــری، زمان زیادی را از 
من گرفته است. معلمی داشــتیم که زمان را اینگونه معنا 
می‌کرد: »بی‌رحم‌ترین معلم؛ چون اول آزمون می‌گیرد و 
بعد درس می‌دهد.« اکنون به‌خودم می‌گویم اصلا چه فرقی 
می‌کند که میانگین عمر یک‌ انسان 8سال باشد، 80سال یا 
800سال. زمان در 800سال هم به سرعت 8سال می‌گذرد؛ 
اگر بخواهیم گام‌های درست برداریم 8سال کافی است و اگر 

فرصت را قدر ندانیم، 800سال هم اندک خواهد بود.

مکان‌ها، خانه‌‌ها و ســاختمان، ساخته 
می‌شــوند تا جایی برای گردهمایی، 
زندگی و کار مردم باشــند. شــکوه و عظمت آنها، وقتی بیشتر 
دیده می‌شود که مردم بیشــتری هم به آنجا بروند، اما وقتی یک 
ساختمان رها شود چه می‌شود؟ تکلیف ویرانه‌ها مشخص است، اما 
داستان ساختمان‌های متروکه که همچنان پابرجا هستند چیست؟ 
قطعا آدم‌های نرمال و عادی دلشان نمی‌خواهد به چنین جاهایی 
بروند، اما سرک کشیدن به این ساختمان‌ها، یک تفریح عجیب و 

محبوب برای افراد خاصی است که در جاهای عجیب دنبال هیجان 
می‌گردند. البته شــاید با دیدن برخی از تصاویر ساختمان‌های 
متروکه، به آنها حق بدهیم. گذر زمان و فرسودگی، گاهی ابهت و 
ظاهری خیره‌کننده به ساختمان‌ها و مکان‌ها می‌دهد و چه بسا آنها 
را حتی جذاب‌تر از وقتی کند که رونق و برو بیایی داشتند. اخیرا 
یک مجموعه عکس از مکان‌ها و ساختمان‌های متروکه در فضای 
مجازی، مورد توجه زیادی قرار گرفته که اینجا می‌توان چند فریم 

از آنها را دید.

جواد نصرتی

خانه ارواح 
عکس‌های تکان‌دهنده از مکان‌های متروکه در سراسر دنیا 

حامد فوقانی

گرینویچ

اخراج از المپیک به‌خاطر 
اینستاگرام

کاروان‌های ورزشی حاضر در المپیک، قوانین سفت و سختی 
دارند و با هیچ‌کس هم شوخی ندارند؛ حتی اگر خاطیان، 
قهرمانان ملی باشــند. نمونه‌اش خانم »آنا کارولینا ویه‌را« 
که به‌خاطر گردش در پاریس و انتشار عکس در اینستاگرام، 
از المپیک اخراج شد. این خانم که عضو تیم شنای برزیل 
است، با وجود دستورهای سفت و سخت، دهکده المپیک را 
در پاریس ترک کرده و به همراه 2دوست خود، به گردش در 
شهر پرداخته بودند. بدتر از آن، عکس‌هایی هم از این گردش 
در اینستاگرام منتشر کرد. مربیان تیم هم این قانون‌شکنی 
را تحمل نکردند‌ و او را اخراج کردند و به هم‌تیمی‌اش که از 
رفتار خود صراحتا عذرخواهی کرده بود، اخطار جدی دادند. 
خانم ویه‌را، در دور اول بازی‌ها‌ برای کشورش شنا کرده بوده 
اما به‌خاطر این رفتار نامناسب، به خانه فرستاده شد. مربی 
تیم شنای المپیک برزیل گفته بود که این خانم، علاوه بر 
خروج دزدکی از دهکده المپیک، تصمیم‌های فنی مربیان 

را هم نقض کرده و پرونده‌اش حسابی سنگین بود.
گوستاوو اتسوکا، سرمربی تیم ملی برزیل درباره اخراج این 
خانم گفته است: »ما برای بازی‌کردن و تعطیلات به اینجا 
نیامده‌ایم. ما برای برزیل کار می‌کنیم، برای 200میلیون 
مالیات‌دهنده‌ای که برای مــا کار می‌کنند. ما نمی‌توانیم 

اینجا بچرخیم.«

خوش خبر

در این روزهای گرم تابســتان، فکرکردن به ییلاق 
هم حس خنکی به ما می‌بخشد؛ به‌خصوص که بدانی 
تنها 3 تا 4 ســاعت با آنجا فاصله داری. اگر فرصتی 
داشته باشــید و حوصله به خرج دهید، می‌توانید 
به انــدازه 300کیلومتر از تهــران، فاصله بگیرید و 
70کیلومتر مانده به رشــت، قبل از رودبار، از جاده 
اصلی خارج شوید و وای! حالا شاید باورتان نشود که 
در این گرمای تابستان، خنکی‌ طبیعت، برایتان آغوش 
می‌گشاید و شــما را به طرف ییلاق سلانسر دعوت 
می‌کند. اینجا چشم‌اندازهای بی‌نظیری از قله درفک، 
شهر رستم‌آباد و روستاهای اطراف، چون تابلویی زیبا 

چشم‌های شما را می‌نوازد.

اینجا بندری در اســتان فوجیان چین است؛ جایی 
در جنوب شرقی این کشور پهناور و این روزها، بوی 
توفان، حتی قایق‌های ماهیگیری را هم ترســانده 
است؛ آنقدر که قایق‌ها، دست در دست هم، در کنار 
هم ایســتاده‌اند به امید اینکه موج‌های سهمگین 

توفان، آنها را از جا نکند و خوابشان را بر هم نزند.
توفان »گامی«، پیش از ایــن در تایوان و فیلیپین 
خساراتی بر جای گذاشته و اهالی این بندر، خودشان 
را برای رســیدن گامی، آماده می‌کنند. این تصویر 
را روز دوشنبه، هشتم مرداد، یک هواپیمای بدون 

سرنشین، از زاویه بالا شکار کرده است.

سلانسر؛ تابلوی خنکی‌بخش

 دست در دست هم
 در برابر گامی

در راه کربلا  کاروان پیاده روی عشاق الحسین رامشیر، به خوزستان رسیده و قرار است به عراق برود تا عکس روز
از آنجا، خود را برای اربعین به کربلا برساند.   عکس‌ها: مهر

کشف آب معدنی قرن نوزدهم
این روزهــا تیم غواص 
لهســتانی، یک کشتی 
غرق‌شده قرن نوزدهمی 
را در اعماق دریای بالتیک یافته‌اند که بیش از 170سال 
اســت کف دریا خوابیده! البته این کشتی مرموز، 
محموله ارزشمندی هم دارد که توجه دانشمندان را 
به‌خود جلب کرده است؛ بیش از 100بطری آب معدنی و 
نوشیدنی‌های گوناگون که بررسی آنها، شکل زندگی 
انسان‌های آن روزگار را برای دانشمندان مشخص‌تر 

می‌کند.
»توماس استاکورا« رهبر این تیم غواصی، گفته که 
40سال اســت غواصی می‌کند و گاهی توانسته یک 
یا 2 بطری در ته دریاها و اقیانوس‌ها پیدا کند، اما حالا 
کشف این همه بطری که بسیاری از آنها هم سالم‌اند  

دانشمندان را شگفت‌زده‌ کرده است.
او معتقد است کشف آنها کاملا تصادفی بوده؛ چون 
سال‌هاست غواصان در این منطقه، به‌دنبال کشتی‌های 
غرق‌شده در کف دریا بوده‌اند؛ اما تاحالا این کشتی با 

محموله ارزشمندش را پیدا نکرده بودند.
برخی بطری‌های آب‌معدنی کشف‌شــده، سفالی و 
مهروموم‌ شده اســت و روی آن، آرم معروف شرکت 

آب‌معدنی »سلترز« حک شــده است. این شرکت 
آلمانی، آب‌های معدنی طبیعــی و گازدار خود را از 
چاه‌های منطقه‌ای به همین نام در آلمان، استخراج 
می‌کرد کــه به‌دلیــل دارابودن مقادیــر زیادی از 
بی‌کربنات ســدیم، منیزیم، پتاسیم و دیگر عناصر 
مفید، محصولات گران‌قیمتی را به‌دست مشتریان 

اشراف و خانواده‌های سلطنتی می‌رساند.
قرار اســت گروهــی از پژوهشــگران و محققان 

دانشگاهی، یافته‌های این گروه غواصی را به‌شکلی 
علمی بررسی کنند تا از شــکل زندگی مردمان آن 
روزگار، اطلاعات دقیق‌تری در اختیار علاقه‌مندان 

قرار دهند.

سیدسروش طباطبایی‌پور

پارکینگ یک خودروسازی در چین،  بعد از اینکه 
این شرکت ورشکسته شد، خانه هزاران خودرو 

است که دست نخورده همان‌جا نشسته‌اند. 

یک قلعه دوران قرون وسطی، به‌ خودی خود 
ترسناک و وهم‌انگیز است، چه برسد به اینکه مثل 

این قلعه ایرلندی، خانه خزه و گیاه شده باشد.

روزگاری این مهمانخانه اشرافی در مریلند آمریکا 
رونق و برو  بیایی داشته، اما حالا تنها شبحی از آن 

روزگار در آن باقی مانده است.

این سالن نمایش در نیو بدفورد، در سال 1912 
افتتاح  و درسال  1959 تعطیل شد.

این برج‌های نیروی دریایی انگلیس، مدت‌هاست که 
خالی‌اند و کسی نمی‌داند داخل آنها چه خبر است.

این اتاق جراحی در بیمارستان نظامی در بیلتس 
این معبد جنگلی در کامبوج، روزگاری خانه زائران آلمان، سال‌هاست دست نخورده باقی مانده است. 

بی‌شمار بوده، اما حالا در سکوت جنگل فراموش 
شده است. 
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